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سمن های محیط زیست
رهیافت جامعه در حل مشکلات

در تقــارن معنادار رشــد جامعــه صنعتی و علم محیط زیســت که 
هرکدام حلقه اهداف خود را پیش می برند توده این محصولات جدید 
بشری نیازمند حلقه ها و واسطه هایی است. این حلقه ها با برقراری اتصالی 
محکم پیش برنده اهداف اصلی و اساسی است که در جهت نیازهای جدید 
شــکل گرفته اند. از جمله این حلقه ها می توان به مؤسســه های مردم نهاد 
(NGO) اشــاره کرد. انجمن های مردم نهاد همان طور که از نام آن پیداست 
توســط اعضای جامعه بدون هیچ عنوان دولتی و برای دستیابی به اهداف 
مدنــی، اخلاقــی، زیســت محیطی و... تشــکیل می شــوند. ایــن ماهیــت 
اجتماعی بودن در پاره ای از موارد به خاطر پشــتوانه مردمی، بســیار با اقبال 
روبه رو اســت و در برخی موارد به دلیل رفتارهــای انتخابی در دولت ها یک 
نقطه ضعف به شمار می رود اما زمانی سنبه این نهادها پرزور خواهد شد که 
قوانین تعیین شده توسط حکومت از آنها پشتیبانی کرده باشد و در نهایت این 
قانون مانند برگ برنده ای در دســت نهادهاســت که از آنهــا در برابر تغییر 
افرادی که به قدرت می رســند و در نتیجه می توانند ســلیقه ای رفتار کنند از 
آرمان هــای این گروه محافظت می کند. اما ســمن ها چطور می توانند قدرت 
اجرایی و اظهار نظر را به دست بیاورند؟ «پییر بردو» جامعه شناس فرانسوی 
تعریــف قابل تأملی از مفهوم قدرت دارد. به باور بردو قدرت یعنی «ظرفیت 
شــکل دادن به دامنــه عمل دیگــری» و کــه دامنه عمل برای مؤسســات 
مردم نهاد زیست محیطی به معنای داشتن حق مشارکت در تصمیم گیری ها 
و انتقال خواســته های مردمی به نهادهای دولتی اســت و همچنین انتظار 
همکاری متقابل و شنیده شــدن از سمت ایشــان است. و این مهم در حیطه 
اختیارات یک دولت اســت تا ظرفیتی را برای عملی شــدن این حقوق شکل 
دهد امــا انجمن های مردم نهاد که در راســتای اهداف محیط زیســت گام 
برمی دارند عمــلا کمترین ظرفیت ممکن را در این حوزه در اختیار دارند. اگر 
دامنه عمل در جنبش های زیســت محیطی مقدار مناســبی نداشته باشد به 
نظر می آید قبل از اینکه در حوزه محیط زیست دچار شکست بشویم در حوزه 
اجتماع و بهره مندی از نظرات افراد دلســوز جامعه که زیر پرچم یک انجمن 
جمع شــده اند شکســت خواهیم خورد و این یعنی ازدست دادن تلاش های 
جمعی فارغ از مسائل مالی برای اجتماع. اگر در عمل نتوان فضایی عاری از 
انتفاعات مالی که در بســتر همکاری های دولتی عمل می کند برای مطالبات 
برحق یک جامعه در نظر گرفت حلقه هایی که صرفا برخاسته از احساسات 
عمیــق و تعلقــات عالی برای نجــات جامعه از یک بحران وجــود دارند را 
نابود شده باید انگاشت. شاید به نوعی انجمن های مردم نهاد زیست محیطی 
ســرمایه هایی بزرگ هســتند که با در نظر گرفتن روح توانمندسازی و ترمیم 
مشــکلات به نوعی موتور پیشــران برای توســعه پایدار و به توازن رساندن 
طبیعت و رشد اقتصادی هستند. متأسفانه بسیاری از افراد که بدون توجه به 
مسائل زیســت محیطی اقدام به بهره وری از منابع طبیعی برای کسب سود 
بیشتر می کنند، سمن هایی که با این اقدامات مخالفت می کنند را مانع آنچه 
که به زعم ایشــان پیشرفت نامیده می شــود می دانند اما ساخت یک حلقه 
متحد قدرتمند و مردم نهاد محیط زیســتی با برنامه ای کارآمد نه تنها مخل 
پیشــرفت اقتصادی نخواهد بود بلکه سرمایه ای بزرگ و ارجمند برای خلق 
امکان هــای تازه، منعکس کننده افکار محلی بــرای حفاظت های صحیح از 
میکروکلیما و درنهایت به صورت مرحله ای و پیشرونده و تأثیرگذار در مسائل 
کلان هســتند. این چرخش ظریف به ســمت جمع گرایی برای اخذ و تثبیت 
تصمیمات مهم محیط زیســتی که به طور مســتقیم بر شاخص های سلامت 
افراد جامعه تأثیرگذار اســت امیــد و انگیزه و حس اثرگذاربــودن را نیز در 
جامعه به وجود خواهد آورد. در شــرایط فعلی کشور که پیکر محیط زیست 
دچار آسیب های فراوانی شده و باید واقع گرایانه تر عمل کرد. از ریاست جدید 
سازمان محیط زیست کشــور انتظار می رود از ظرفیت های مردم نهاد در این 
حوزه برای مشــارکت در فرایند عمل به قوانین بهره بیشــتری برده شود. به 
طور مشــخص برای ترمیم و کمک این پیکر آسیب دیده نیاز به مجموعه ای 
واحد و یکدست با افکار و اهداف زیست محور وجود دارد تا فرصت سازی های 
درســتی انجام شود. ریاست سازمان موظف است با کمک اهرم های مردمی 
در پیشــگیری و حل وفصل مسالمت آمیز مشکلات نقشی بسیار پررنگ را ایفا 
کند. در نهایت آنچه شاخص های سلامت مردم و محیط زیست را به سمت 
و سوی درســتی پیش خواهد برد، هدایت صحیح محیط زیست در مسیری 

است که از مشارکت جامعه می گذرد.

ناگفته های یک انجمن حقوق کودک
از آسیب های  مهاجران افغانستانی

باید نگاه جدی تری به مهاجران داشت
شــرق: امروزه خانواده های بســیاری از هم وطنان ما درک عمیقی از 
مهاجرت و مشــکلات مربوط به آن دارند. مهاجرت در هر شــرایطی 
ســخت اســت. مــا در انجمن پرنــده درخت کوچــک در راســتای کاهش 
آســیب های اجتماعی فعالیت می کنیم و همه روزه با مهاجران و مشــکلات 
آنان مواجه هســتیم. مهاجران ایرانی از روســتاهای دوردســت و مهاجران 
افغانســتانی از شهرهای مختلف افغانســتان، هرکدام قصه پرغصه خود را 
دارنــد. هــر دو از فقر و نبــود امکانات می گوینــد که همه اینهــا منجر به 

آسیب های متنوعی در جامعه خواهد شد.
مهاجــر ایرانی که چندی پیش به اجبار راهی حاشــیه های شــهر تهران 
شــده، در گفت وگویی دوستانه به ما می گفت: «در روستای خودمان خانمی 
می کردیم. سرپناهی داشتیم و فامیلی که با هم خوش بودیم. حالا دیگر آب 
و آبادانی نیســت. هیچ امکاناتی هم نیست. در تهران در خانه های مردم کار 

می کنم و شوهرم نیز کارگر روزمزد است».
همه به اجبار راهی تهران شده اند و این را ما از روند زندگی ای که پیش از 
این داشته اند و روایت های حال حاضرشان به خوبی می فهمیم. مثلا یکی از 
مادران که از شهری دیگر به تهران آمده بود و حالا به دلیل افزایش مشکلات 
مالی می خواهد به حاشــیه ای دورتر نقل مکان کند به ما می گفت: «به خدا 
تهــران برای ما خیری ندارد و حالا که مجبــورم به خاطر اجاره بها بروم، تنها 

دلتنگی ام انجمن است».
فقر، زنجیری به پای آنان بســته اســت و آنان را به هر ســو که بخواهد 
می کشــد. همه این مشــکلات آســیبی جدید را ایجاد می کند و گاه انسانیت 
را زیر ســؤال می برد. همین چند وقت قبل مهاجر افغانســتانی دســت های 
پرپینه اش را نشــان مــی داد و می گفت: «در این ســال ها همه کاری کرده ام. 
خیلــی از ایرانی هــا ننگ دارند که چاه بکنند و زباله جمع کنند. شــما تصور 
کن اگر یک روز کارگران افغانســتانی در مجموعه جمع آوری زباله و بازیافت 

اعتصاب کنند، چه بر سر ما می آید؟».
چهــره این جوان، ۶۰ ســاله می نمود درحالی که ۴۰ ســالش هم نشــده 
بود. با این همه ســختی که برای زندگی در ایــران تجربه می کند، راضی بود 
و می گفت: «ما از ســفره ایران نان خورده ایم. در افغانســتان نان هم نیست 
و درس و مدرســه هم تعریفی ندارد. خلاصه ما واقعا چاره ای نداشــتیم و 

مجبور بودیم برای زنده ماندن راهی ایران شویم».
با این حال شرایط برای این فرد هم آن قدر سخت شده بود که بهتر می دید 
ایــن میزان نــداری را در همان افغانســتان ادامه دهد؛ چــون در ایران هم 
شرایطش بد و بدتر شده بود. اما باید این را در نظر بگیریم که گناه این آدم ها 
چیست؟ مگر نه اینکه هر انسانی حق زندگی دارد و این آدم ها در همه جای 

این کره خاکی به دنبال مکان امنی برای زندگی هستند؟
ایــن فرد در اتاقی به وســعت ۱۰ متر همراه با خانــواده زندگی می کرد و 
حمام و توالت آنها با پنج مستأجر دیگر آن خانه مشترک بود و هرکدام ماهی 
چهــار پنج میلیون تومان اجــاره می دادند؛ عجبا، فصل مشــترک مهاجران 
ایرانی و افغانســتانی نبود رفاه اجتماعی، فقر و ناگزیری اســت. برای داشتن 
حداقل های زندگی، برای بقای خود و خانواده شــان ناگزیرند مهاجرت کنند. 
درباره افغانســتانی ها شرایط وخیم تر اســت؛ چون موضوع ورود غیرقانونی 
آنها آســیب ها را دوچندان می کند و منجر به مشــکلات بسیار بیشتری شده 
است. مثلا یک روز مادری هراسان به انجمن آمد تا خانواده ای برای فرزندش 
پیــدا کنیم، می گفت: «جایی برای کودک من پیدا کنید! من نمی توانم دیگر از 
او مراقبت کنم!». دو روز نگذشــته بود که مادر را کشتند و کودک که با جسد 
مادر مواجه شــده بود، طی مراحل قانونی تحویل بهزیستی داده شد. علت 
مرگ این مادر هیچ گاه مشــخص نشد. بی نام ونشان آمد و بی نام ونشان رفت 
و هیــچ آبی هم از آب تکان نخــورد. در منطقه ای که مــا کار می کنیم، این 

مسائل کم نیستند.
موضوعات بی شــماری وجــود دارد. کارفرماهای ســودجو که حق این 
زحمتکشــان را پایمــال می کنند و خــوب آگاه اند کــه این افــراد به خاطر 
غیرقانونی بودنشــان و ترس از ردمرز شدن، شــکایتی نخواهند کرد. بنابراین 
ورود غیرقانونی ایــن افراد به ایران از عوامل مختلف آســیب های وارده به 
آنهاســت. برای مثال پدری می گفت: «یک ســال تمام کار کردم تا دستمزد 
قاچاقچیانــی که من را به ایران آوردند، بپردازم». در این مورد صحبت از یک 
نفر و دو نفر نیســت؛ هزاران نفر هر ســاله از این صنعت ســود می برند. چرا 
حدوحدود مهاجرت در ایران مشخص نمی شود؟ آیا سیاست مهاجرتی ایران 

حافظ منافع قاچاقچیان انسان نیست؟
همه اینها درحالی اســت که بر اســاس پیمان نامه حقــوق کودک که در 
سال ۱۳۷۳ کشور جمهوری اســلامی ایران آن را امضا کرده، جزء قانون این 

مملکت محسوب می شود.
طبق تمام قوانین، آموزش حق همه کودکان اســت، اما سؤال این است 
که چرا درهای مدارس ما به روی این کودکان نیمه باز اســت؟ مثلا ما هنگام 
ثبت نام مدارس کودکان با چنین اطلاعیه ای روبه رو شــدیم: «تا اطلاع ثانوی 
ثبت نام اتباع ممنوع اســت». حتی بعد از آنکه با این موانع روبه رو شدیم در 
پیگیری های مددکاران انجمن در آموزش وپرورش بخش نامه ای این اطلاعیه 
را تصدیق کرد که کودکان افغان برای تحصیل با موانع جدی روبه رو هستند. 
ســؤال ما این اســت: چرا و به چه دلیل حق این کودکان پایمال می شــود؟ 
از ســوی دیگر قصه تلخ ردمرزکردن اتباع، کودک و بزرگســال هر ساله تکرار 
می شــود و این چنین است که این زحمتکشان مظلوم هر ستمی که می بینند 
دم برنمی آورند. طبق گزارشــی که روزنامه «شرق» با موضوع گروگان گیری 
این افراد منتشر کرد، باید گفت ماجرای گروگان گیری آنها فقط یکی از هزاران 
بلایی اســت که متحمل می شوند و می ترســند حتی برای وکیل بازگو کنند. 
بنابرایــن ما نیاز جدی به ســاماندهی ایــن مهاجران در ایــران داریم؛ مانند 

بسیاری دیگر از کشورها که می توانند الگویی جامع برای ما باشند.
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تا حد مرگ کتکم می زدند تا فیلم ترسناک تر  شود
هنوز هم ته مایه های ترس بین مکالماتش نمایان اســت. جوانی ۲۸ ساله 
که بعد از ماه ها رهایی هنوز با وحشت از آن روزها حرف می زند. نام مستعار 
او را به خواست خودش احمد گذاشتیم تا با اعتماد بیشتر برای ما از آنچه بر 
او گذشــته روایت کند. حالا روی صندلی آرام نشســته و ماجرای آن روزهایی  
که به گروگان گرفته شده بود را  از نو تعریف  می کند. از لحظه ای که به تصور 
مأمور بودن آنها سوار ماشین می شــود، تا شکنجه هایی که برای دریافت پول 
بر او اعمال  کردند و حتی لحظه آزادی و پیگیری قانونی برای شکایت از آنها، 
همه را مو به مو تعریف می کند. خودش این طور روایت می کند: «ماجرای این 
گروگان گیری ها در منطقه کن را پیش از این اتفاق شــنیده بودم و می دانستم 
برای بعضی از هم ولایتی هایم هم پیش آمده اســت. بــرای همین وقتی در 
خیابان قدم می زدم، تمام مدت حواسم بود که این اتفاق برای من پیش نیاید؛ 
ولــی آن روز از ترس زیاد همه چیز  از یادم رفت. در ســرمای قبل از عید بود. 
یک شــب بعد از کارم، در همین خیابان های کن ایستاده بودم تا اسنپ بگیرم 
که یک ماشین با مدل ال ۹۰ با شیشه های دودی و سرنشین های ایرانی جلوی 
من ایستاد. یکی از آن ایرانی ها پرسید افغان هستی؟ جواب که دادم، مدارکم 
را خواســت که گفتم من قانونی در ایران نیســتم. حین صحبت مدام صدای 
بیســیم روشن آنها می آمد و دیدم روی داشبورد ماشین دستبند و باتوم است. 
همین ها باعث شــد فکر کنم واقعا مأمور هســتند. به من گفتند چون مدرکی 
نداری باید همراه ما بیایی. من را وســط نشــاندند و کنار هر دو پنجره دو مرد 
دیگر نشستند. سؤال کردند هزاره هستی یا پشتو؟ گفتم تاجیک هستم. همان 
موقع موبایل و کیف پولم را گرفتند. آن شب واقعا عجیب بود. مثلا چندین بار 
خیابان های تهرانپارس را چرخیدند و جلوی هر افغانســتانی را که می دیدند، 
می گرفتند و از او مدرک قانونی می خواســتند. البته غیر من هیچ کس را سوار 
ماشــین نکردند. خلاصه چرخ زدن شــان که تمام شــد، در جایــی مثل تونل 
توحید چشــمان من را بســتند. وقتی به مقصد رســیدیم من را از کاپشنی که 
به تن داشــتم، بلند کردند و با چشم بسته راه می بردند؛ هر چند  چون جایی را 

نمی دیدم به زمین خوردم و چشم چپم تا مدت ها خون مرده و کبود شده بود. 
من را وارد اتاقــی کردند که تمام آن دو روز آنجا بودم. اما جالب اینکه وقتی 
به آن خانه و اتاق رســیدیم دیگر خبری از ایرانی هــا نبود و آنجا دیگر هفت 
یا هشــت  پاکســتانی هیکلی بودند. این را از لهجه آنها متوجه شــدم؛ چون 
چشــمانم تمام مدت بســته بود. همان موقع که رسیدیم، جورابم را به همراه 
کاغذ و مشــمبا در دهانم چپاندند و با چسب نواری پهن آن را بستند. بندهای 
کفشــم را باز کردند و دســت وپایم را محکم به هم بستند. در این چند روز که 

آنجا بودم هیچ چیزی نخوردم و از گرسنگی حالم به شدت بد شده بود».
احمد جمــلات را گاهی بریده بریده تعریف می کنــد و گاهی یک جمله را 
برای دو یا ســه بــار، دوباره از اول تعریف می کند. بیــن همه این روایت ها، از 
ماجرای گروگان گیری جوان های افغانســتانی دیگــر می گوید که ماجراهای 
مشابه او را پشت سر گذاشتند. بین حرف هایش با چهره ای در هم می گوید: «از 
همــه این گروگان گیری ها فیلم داریم. از همه فیلم می گرفتند و برای خانواده 
می فرســتادند تا از آنهــا پول بگیرنــد. فیلم های خیلی بد. آن قدر شــکنجه 
می کردند. واقعا آدم حالش بد می شــود». بعد از آن دوباره حرف هایش را از 
سر می گیرد: «از ترس آنکه شناسایی شوند، چشمان من را باز نمی کردند. فقط 
چند بار چشــمانم را باز کردند که دیدم همه لباس معمولی به تن دارند. اما 
از حرف زدن و صورت شان کاملا مشخص بود  پاکستانی هستند.  تمام  مدت من 
را کتک می زدند و بیشترشان هم معتاد به شیشه و هروئین بودند؛ چون دیدم 
آنجا مصرف می کنند. جلوی دوربین گوشی با فندک تنم را می سوزاندند و آن 
را با گوشی خودم برای خانواده ام می فرستادند. حتی تماس تصویری با مادر 
یا برادرم می گرفتند و جلوی آنها من را کتک می زدند تا آنها بترسند و پولی را 
که خواســتند، به آنها بدهند. به مادرم می گفتند اگر این پول را تا فردا برای ما 
نریزید، قلب پســرت را درمی آوریم. آن قدر شرایط بد بود که مادرم در تماس 
تصویری از هوش رفت. با دســته چاقو به استخوانم می کوبیدند  یا چاقو را بر 
روی پیک نیک داغ می کردند و بر روی بدنم می گذاشتند. تمام دست وپای من 
ورم کرده بود و نمی توانستم آنها را تکان دهم. این کارها را می کردند تا فیلم 

ترسناک تری برای خانواده بفرستند. از خانواده ام که در افغانستان است، ۱۴۰ 
میلیون تومان می خواســتند و آنها با هزار بدبختی ایــن پول را در ایران جور 
کردند و به افغانســتان منتقل شد و چون این گروگان گیرها شماره حسابی در 
پاکســتان داده بودند، این پول از افغانستان به پاکستان چنج شد. روز آخر باز 
هم آزادم نکردند و گفتنــد باید پنج میلیون دیگر پرداخت کنی؛ در صورتی که 
من دیگر هیچ چیز نداشــتم و همان پول ها را هم خانواده ام با قرض و بدهی 

پرداخت کرده بودند».
احمــد بین حرف هایش از مکان گروگان گیرها می گوید که هر شــخصی را 
که در منطقه کن گرفتند، به مکانی متفاوت از دیگری بردند و هیچ کدام جای 

ثابتی نبوده است.
«یــک چیز دیگر، امنیتی بود که برای خودشــان ایجاد کرده بودند. جلوی 
در خانــه ای که من را بــرده بودند دوربین بود و تمام مدت از داخل گوشــی 
ترددهــای جلوی در را می دیدند. روزی که پول را واریز کردیم، با یک دســت 
لباس پاره من را آزاد کردند. آن روز چشــم بند برای من نبستند ولی گفتند باید 
تمام مدت ســرم پایین باشــد. همان موقع دیدم در خانه ای کلنگی و قدیمی 
در محله نعمت آبــاد بودیم. جلوی خانه، یک پارک بود و خانه همســایه ها 
چسبیده به این خانه؛ یعنی کاملا در یک محله بودیم. خلاصه با یک پاکستانی 
که چاقویی به طرف من گرفته بود، ســوار ماشــین تاکســی زردی شدیم و در 
جاده های اطراف بهشــت زهرا و قــم من را پیاده کردند. بــه من گفته بودند 
آدرس همه چیــز تــو را داریم و اگــر کاری کنی به ســراغت می آییم. آن قدر 
ترســیده بودم که وقتی از ماشین پیاده شــدم نتوانستم دادوبی داد کنم؛ فقط 
توانستم شــماره پلاک ماشین را بردارم. هیچ چیزی نداشــتم. مجبور شدم از 
یک گل فروش مقداری پول بگیرم و به خانه برگردم. حال خیلی بدی داشتم.
بدن درد شــدیدی داشــتم و از هرچیزی، حتی ســایه خودم هم می ترسیدم. 
بااین حال به کلانتری شــاپور رفتم و شکایتی ثبت کردم. آنها هم چند روز بعد 
با شــماره پلاکی که داشتم، آن راننده تاکســی را پیدا کردند. متوجه شدم آن 
پنج میلیون آخر که از من می خواســتند کرایه آن راننده بوده تا من را به جاده 

قم ببرد. از زیر زبان راننده حرف کشــیده بودند تــا آدرس آن گروگان گیرها را 
بدهــد. آدرس جایی در منطقه جوادیه را داده بــود و من به همراه مأمورها 
جلوی در آن خانه رفتیم. مأمورها با اســلحه وارد خانه شــدند ولی متوجه 
شدیم همان موقع خانه را خالی کرده اند. مثلا لیوان چای داغ روی زمین بود 
و اجاق گاز هم هنوز روشن بود. معلوم بود یکی از قبل به آنها اطلاع داده که 
پلیس قرار است به این خانه حمله کند. با وجود این دو یا سه نفر از این باند 
دستگیر شــدند و بقیه فرار کردند، اما از همان زمان که حدود اوایل فروردین 
می شود، دیگر گروگان گیری در منطقه کن تمام شد. وقتی برای این پرونده به 
آگاهی شــاپور می رفتم، متوجه شدم ماجرای مشابه من در مناطق دیگر شهر 
هم اتفاق افتاده. مثلا پیرمردی از شــهرری دو هفته قبل برای پیگیری پسرش 
آمده بود که پول را برای گروگان گیرها ریخته بود، اما آنها پسرش را آزاد نکرده 

بودند و می گفت دو هفته است از پسرم خبر ندارم».

همه در منطقه کن ترسیده بودند
بیشتر مردم افغانستانی منطقه کن، ماجرای گروگان گیری در فصل زمستان 
ســال قبل را به خوبی می دانند. حتی ترس بین اهالی به حدی رسیده بود که 

در آن ایام تردد در کوچه و خیابان هم کمتر شده بود.
 «میترا امــام»، عضو هیئت مدیره انجمن درخت کوچــک، در گفت وگو با 
«شرق» به ماجرای گروگان گیری ها می پردازد و درباره بی نتیجه ماندن پیگیری 
حقوقــی و قانونــی آنها به عنوان یــک انجمن این گونه می گوید: «زمســتان 
ســال قبل متوجه شــدیم  تعداد کودکانی کــه باید به انجمــن بیایند هر روز 
کمتر می شــود. با پیگیری، از ماجرای عجیب گروگان گیری افغانســتانی های 
غیرقانونی منطقه کن مطلع شدیم. برای همین کمتر خانواده ای اجازه می داد 
فرزندش از خانه بیرون بیاید. حتی برخی درِ خانه های خود را قفل می کردند 
و از داخل آن قدر وســیله پشــت آن می گذاشتند که کســی نتواند وارد خانه 
شــود. آن زمان در محــل پیچیده بود که گروهی در حال آدم ربایی هســتند و 
روایت های مختلفی همراه با فیلم و عکس های شــکنجه از گروگان گیری به 

ما می رســید. در واقع آنها با فرســتادن این فیلم هــا از خانواده قربانی طلب 
پــول می کردند که از ۵۰ تــا ۳۰۰ میلیون تومان متغییر بــود. مثلا در یکی از 
این فیلم ها که به دســت ما رســیده بود، دســت وپای یک جوان افغانستانی 
را بســته بودند و او را آن قــدر کتک زده بودند که تمــام کمرش خون آلود و 
کبود شــده بود و به خانــواده هم گفته بودند اگر پول ندهیــد، او را خواهیم 
کشــت. اعضای این باند به قدری قربانی ها را تهدید کرده بودند که هیچ کدام 
از آنها، حتی خانوادشــان هم حاضر به صحبت نمی شدند. مثلا به همه آنها 
گفته بودند ما آدرس خانه خانواده شــما را داریــم و اگر بعد از آزادی پیش 
پلیــس بروید و جایی حرفی بزنید، خانواده شــما را هــم خواهیم برد. برای 
همین هم کســی حرفی نمی زد و از طرفی چون همه اتباع غیرقانونی بودند 
از رد مرز هم می ترســیدند. موضــوع دیگری که قابل تأمــل بود، مقصد این 
واریزی ها بود که برای هر مورد از این گروگان گیری ها شــماره حســاب بانکی 
در پاکستان را داده بودند. تمام روایت هایی که به ما می رسید، همه یک روند 
ثابت داشــت؛ این طور که ماشــین های مختلف همچــون ۲۰۶، ال ۹۰ و پژو با 
راننده و سرنشین های ایرانی، جلوی افراد افغانستانی را می گرفتند و اگر اتباع 
غیرقانونی بودند آنها را ســوار ماشــین می کردند. ایــن قربانی ها هم با تصور 
اینکه مأمور هســتند، سوار ماشین می شدند. جالب است که این گروگان گیرها 
هم مجهز به باتوم و دســتبند بودند و این وســایل را معمولا روی داشــبورد 
می گذاشــتند تا کامل دیده شود. برای همین افراد تصور می کردند اینها واقعا 
مأمور هستند. این افراد را چشم بسته به مکان های مختلفی در مناطق حاشیه 

یا جنوب شهر می بردند. 
طبق تمام این روایت ها در آن مکان ها یا خانه ها دیگر خبری از افراد ایرانی 
نبوده و همه افرادی که این قربانی ها را شــکنجه می کردند، پاکستانی  بودند 
و بــه قصد دریافت پول، بــا خانواده قربانی ها تمــاس تصویری می گرفتند تا 
با کتــک زدن آنها، خانواده را تهدید کنند. ما به عنوان شــخصیت حقوقی به 
کلانتری رفتیم تا شــکایتی را در این مورد ثبت کنیم، اما گفتند ما نمی توانیم و 
حتی برای گرفتن وکیل هم اقدام کردیم، اما روزی که باید برای جلســه با این 

افراد به اسکودا می رفتیم، همه از ترسشان قرار را کنسل کردند».
در بین این روایت ها، میترا امام ماجرای گروگان گیری جوانی را بیان می کند 
کــه از ترس به افغانســتان رفت و دیگر هم برنگشــت: «پســر جوانی که در 
همین محله کن او را گرفتند، ماشــینی با سرنشین ایرانی جلوی او را می گیرد 
و می پرســد تو افغان هســتی؟ این پســر جوان هم تصور می کند آنها مأمور 
هســتند و می گوید بله. آنها از او مدرک می خواهند و چون مدرکی نداشــته 
سوار ماشــینش می کنند. خودش بعدا برای ما تعریف کرد که همه به باتوم، 
شــوکر برقی و دســتبند مجهز بودند و آنها را روی داشــبورد گذاشته بودند. 
این جوان می گفت من را صندلی عقب، وســط نشــاندند و سرم را خم کردند 
و گفتند صدایت درنیاید. با چشــم بســته او را به مکانی بردند که از لهجه ها 
متوجه شده بود همه پاکستانی هستند. در چند روزی که آنجا بود آن قدر کتک 
خورده بود که تمام بدنش آســیب دیده بود. بعد هــم مانند بقیه در تماس 
تصویری برای ترساندن خانواده او را کتک زده بودند تا پول دریافت کنند. بعد 
هم با واریز ۵۰ میلیون به حسابی در پاکستان او را در جاده ای اطراف شهریار 
آزاد کــرده بودند. او را تهدید کرده بودند که از تمام جزئیات خانه شــما خبر 
داریــم و اگر حرفی بزنی یا کاری کنی، خودت و خواهرت را هم خواهیم برد. 
بــرای همین بعد از آنکه این روایت ها را برای ما تعریف کرد قرار بود به دلیل 
وضعیت وخیم روانی که داشــت خدمات روان شناسی برایش در نظر بگیریم 
و برای ثبت شــکایت اقدام قانونی کنیم، ولی یــک روز تماس گرفت و گفت 
درحال رفتن به افغانستان هستم و التماس می کنم هیچ اقدامی برای پرونده 

من نکنید؛ چون می ترسم بلایی سر خواهرم بیاورند.
 ایــن روایت ها ادامه داشــت تا آنکه یکــی از قربانی هــای گروگان گیری، 
خودش شماره پلاک راننده گروگان گیرها را برداشته بود و برای شکایت کردن 
اقــدام کرد. با این کار چندتایی از اعضای این باند دســتگیر شــدند و از همان 
موقع ماجراهای گروگان گیری در کن تمام شد. البته طبق شنیده های ما، هنوز 

همه این افراد بازداشت نشده اند».

 در آســتانه آغاز ســال تحصیلی جدید، مشــکلات آموزش و پرورش تکرار 
می شود؛ یک طرف قضیه، کمبود معلم است؛ آن قدر که اولین ابلاغیه رئیس 
دولت چهاردهم در شــورای عالی آموزش و پرورش، بــه مجوز به  کارگیری 
۷۰ هزار معلم بازنشســته اختصاص پیدا می کند. طرف دیگر، کمبود مدارس 
دولتی و البته کمبود مدارس دولتی باکیفیت اســت. مدارس دولتی، تنها راه 
ادامه تحصیل فرزندان خانواده های کم توان است؛ خانواده هایی که حتی در 
تأمین حداقل نیازهای اساســی خود ناتوان هستند، در شرایطی که مدارس 
دولتی ســخت پیدا می شــوند، برای ثبت نام فرزندان خود دچار مشــکلات 
بسیاری هستند. تعداد این خانواده ها به خصوص در سال های اخیر افزایش 
بســیاری یافته اســت و طیف وســیعی از خانواده های کارگــری را نیز دربر 
می گیرد. اما آنها که کمی بیشــتر دستشان به دهانشان می رسد، خود را به هر 
دری می زنند تا با ثبت نام فرزندانشــان در بهترین مدارسی که از پس تأمین 
بودجــه آن برمی آیند، از ماراتن آموزش باکیفیت، عقب نمانند. تأمین هزینه 
مدارس غیردولتی برای این خانواده ها نیز دشوار است اما در کمبود مدارس 
دولتی باکیفیت، از نظــر آنها، این تنها راه  برای تضمین آینده فرزندانشــان 
است. این وسط تنها قشر مرفه جامعه از مشکلات آموزش مبرا هستند؛ آنها 

هم به بهترین معلم ها و هم بهترین و مجهزترین مدارس دسترسی دارند.
   

چگونه به اینجا رسیدیم؟
اما چگونه به اینجا رســیدیم؟ این مسیر از اوایل دهه ۷۰ و با عقب نشینی 
دولت از اساسی ترین مسئولیت های خود آغاز شد. سیاست تعدیل ساختاری 
که بعد از جنگ، طرفــداران پرقدرتی پیدا کرده بود، بــا ارائه تعریف تازه ای 
از وظایــف دولــت به تدریج بســیاری از مناســبات را تغییــر داد. واگذاری 
مســئولیت های حکومتی نیز در راســتای اجرای همین سیاست و مهم ترین 
مؤلفه آن، یعنی کوچک کردن دســتگاه دولت، اتفــاق افتاد. قرار بود با تکیه 
بر مکانیســم های بازار آزاد به ســمت توســعه برویم و دولت رهاشــده از 
مسئولیت های بی شــمار، «چابک تر» شود تا نقش هدایتگری را در این مسیر 

بر عهده بگیرد.
آمــوزش یکی از اساســی ترین و البته اولین مســئولیت هایی بود که روند 
واگذاری آن با مجوز ساخت مدارس غیرانتفاعی آغاز شد. به تدریج مدارس 
خاص برای افراد خاص شــروع به کار کردند و اولیــن مؤلفه های حاکمیت 
منطق بازار، خود را نشــان داد: آن کس که پول بیشتری دارد، باید از خدمات 

بهتری نیز بهره مند شود.
مدارس خصوصی که ابتدا برای طبقات مرفه و خاص ساخته شده بود، در 
طول دهه های بعد چنان گسترش پیدا کرد که دیگر پیداکردن مدارس دولتی 
در برخی از کلان شــهرها نظیر تهران، برای خانواده ها مشکل شد. دولت که 
طبق اصل ۳۰ قانون اساســی، موظف بود «وسایل آموزش و پرورش رایگان 
را برای همه ملت تا پایان دوره متوســطه فراهم سازد» بخش قابل توجهی 
از وظیفــه اش را به مدارس خصوصی محول کرد و بار هزینه های آموزش را 

روی دوش خانواده ها گذاشت.
این بخش از قانون اساســی، دولت را به تبعیت از حداقل های یک دولت 
رفاه الزام می کند اما تحلیل تئوریســین های کالایی سازی آموزش این بود که 

در اصل ۳۰ تأمین وسایل آموزشی رایگان برای «همه» الزام شده، اما مفهوم 
مخالف آن اجباری نیســت، یعنی قرار نیســت «همه» از وســایل آموزشی 
رایگان اســتفاده کنند! این شــیوه از دورزدن قانون با معکوس کردن افعال و 
شــرط ها، راهی شــد برای قانون زدایی و این گونه بود که برای طبقاتی سازی 

آموزش جواز رسمی صادر شد.
آن طور کــه سیاســت گذاران می گفتنــد، هــدف از اجرای این سیاســت، 
ســرازیرکردن اعتبارات آموزشی از مناطق توسعه یافته تر به مناطق محروم تر 
بود؛ قرار بود هرچه از بار هزینه های دولت در مناطق برخوردار کم می شود، 
در مناطق کم برخوردار هزینه شود. اما دریغ! آنچه در عمل اجرا شد، کاستن 
از بــار هزینه های آموزشــی دولت بــود بی آنکه ترتیبی بــرای ارائه خدمات 
بیشتر به مناطق محروم داده شود. در نتیجه پیگیری چنین سیاستی، کاهش 
کیفیت آموزشی برای خیل عظیم طبقات پایین، محروم شدن آنها از تحصیل، 
طبقاتی شدن آموزش و در نهایت تشدید تمایز طبقاتی در جامعه اتفاق افتاد.

سیاست سودمحور؛ بازی برد – برد مسئولان
«ســود» دیگر مؤلفه منطق بازار بود؛ به همین دلیل، سیاست های دولت 
به دادن مجوز ســاخت مدارس خصوصی و گســترش تدریجی این مدارس، 
محدود نماند و به داخل مدارس دولتی نیز کشــیده شــد. فکر اینکه چگونه 
می توان از هزینه های آموزش کاســت و الگــوی اقتصادی آموزش را حاکم 
کرد، سرآغاز سیاســت های جدید دولت در حوزه آموزش بود؛ باید فکری به 
حال تعداد کثیر معلمانی که قرار بود از ســفره دولت ارتزاق کنند می شــد. 
بــه عبارتی دقیق تر، از یــک طرف، جایگزین برای معلم هایی که در آســتانه 
بازنشســتگی بودند و از طرفی دیگر، رشــد جمعیت، نیاز به استخدام نیروی 
جدید را طلب می  کرد. اما آیا بزرگ کردن ســفره دولت و به کارگیری معلمان 
به سبک و سیاق سابق، به «ســود» دولت بود؟ خیر، دولت طالب استخدام 

معلمان رسمی نبود.
منطق، منطق بازار بود و قرار نبود مناســبات سیاســت تعدیل ساختاری 
و کوچک کردن دســتگاه دولت به هم بخورد؛ پــس معلمانی باید روی کار 
می آمدند که از یک طرف، نیاز دولت به کمبود نیروهای آموزشــی  را جبران 
می کردنــد و از طرفــی دیگــر، هزینه چندانــی به بخش آمــوزش تحمیل 
نمی کردند. با همین منطق، معلمان قراردادی، حق التدریسی، خرید خدماتی 
و ســرباز معلم هــا و... روی کار آمدند و بعد از مدتی کوتاه، تعدادشــان به 
قــدری افزایش یافت که بخش قابل توجهــی از نیروهای آموزش و پرورش 

را تشکیل دادند.
ورود بــدون گزینش علمی معلمان بی شــمار در نقاط مختلف کشــور، 
از یــک طرف خطر کاهش کیفیت آموزشــی و از طرفی دیگر، اســتثمار این 
نیــروی کار جوان تحصیل کرده را با خود به همراه داشــت و مورد انتقادات 
جدی قرار گرفت. انتقاداتی که البته برای حاکمانی که به چیزی جز «ســود» 
نمی اندیشــیدند و چراغ راهشان سیاســت های بازار بود، چندان محل اعتنا 
نبود. پاســخی که محمــد بطحایی، وزیر آموزش و پــرورش دولت روحانی، 
به منتقدان به کارگیری این معلمان داد، به خوبی گویای حاکمیت مناســبات 
بازار و گســترش روابط مبتنی بر ســود و زیان بر بخش آموزش است. او در 

مصاحبــه ای گفته بــود: «آیا دولت که وظیفه پرداخــت هزینه آموزش را بر 
عهده دارد، نباید به بهره وری بیندیشــد؟ اگر توانســتیم روش هایی را به کار 
بگیریم که با حفظ کیفیت، هزینه تمام شــده آمــوزش کاهش یابد، نباید آن 
را اجــرا کنیم؟» و بعد در ادامه موضوع را روشــن تر کــرده بود: «تصور کنید 
در یک روســتا برای یک دانش آموز یک معلم رســمی بفرستیم و سالانه ۵۰ 
تا ۶۰ میلیون تومان از بودجه کشــور بــرای آن هزینه کنیم، درحالی که اگر از 
میان نیروهای تحصیل کرده و صاحب صلاحیت همان روستا، مثلا یک معلم 
بازنشســته یا ســرباز معلم دارای صلاحیت، بهره ببریم این رقم به ۳۰ یا ۴۰ 

میلیون تومان کاهش می یابد. آیا این بد است؟».
بطحایی و تمام طرفداران این سیاست آموزشی، آن را یک بازی برد – برد 
معرفی می کنند؛ سیاســتی که در آن آموزش و پــرورش با کمترین هزینه، از 
پس مســئولیت آموزش همگانی بر می آید و در مقابل، جوانان تحصیل کرده 
کشــور نیز از معضل بیکاری نجات پیدا می کنند! حال آنکه اگر نیک بنگریم، 

هر دو طرف این سیاست، بازنده هستند: هم معلمان و هم دانش آموزان.

بازندگان سیاست برد – برد!
معلمانی که طی سال های بعد از دهه ۷۰ به تدریج وارد سیستم آموزش 
و پرورش شــدند - چه آنهــا که در مدارس خصوصــی کار می کردند و چه 
معلمانی که به شــکل حق التدریسی و خرید خدماتی و... در مدارس دولتی 
به کار گرفته شــده بودنــد - هیچ کدام تحت حمایت صندوق بازنشســتگی 
کشوری قرار نگرفتند و حقوقشان ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین 
نشــد. از این لحاظ، آنها دیگر کارمند دولت نبودند و تحت پوشــش سازمان 
تأمین اجتماعی و ذیل قانون کار قرار گرفتند. کارگر - معلم، اصطلاحی است 
کــه وضعیت این معلمان را به خوبی توصیــف می کند. معلمانی که چون 
ملزومات شغل معلمی - از جمله ساعات کار موظفی و محاسبه تعطیلات 
تابســتان و عید - برایشان اجرا نمی شود، معمولا حقوقی کمتر از حقوق یک 
کارگر ساده می گیرند و بیمه هایشان ناقص رد می شود. این معلمان، هر چند 
ساعاتی که کار کنند، پول همان ساعات را می گیرند و حق بیمه همان تعداد 

ساعت برایشان رد می شود.
این توصیف درباره وضعیت حقوق معلمان غیررســمی البته بازگوکننده 
حق مطلب نیســت! در ملغمــه ای از انواع قراردادهــای معلمی - خاصه 
قراردادهــای مربــوط به معلمــان بخش دولتــی - معلمانی هســتند که 
تقریبا بــرای هیچ کار می کنند! آنهــا که تحت قراردادهای برون ســپاری به 
خدمــت گرفته شــدند تا - به قــول بطحایی - نیاز آمــوزش و پرورش را در 
مناطق روســتایی و کم برخــوردار با کمترین هزینه رفــع کنند، معمولا بیش 
از معلمان دیگر به اســتثمار کشیده می شــوند. هزینه ای که آنها برای رفتن 
به مناطق روســتایی دورافتاده و بد مســیر پرداخت می کننــد، گاهی همان 
حقوقی می شــود که از پیمانکار آموزش و پــرورش می گیرند! آنها معمولا 
فارغ التحصیلان بی کاری هســتند که چون کاری در شــهر و روستایشان گیر 
نمی آید، با حقوق بسیار ناچیزی با واسطه به خدمت آموزش و پرورش گرفته 
می شــوند، فقط به این امید که روزی به اســتخدام این نهاد دولتی درآیند. با 
همین انگیزه  جوانان تحصیل کرده حاضرند به بیگاری کشیده شوند و بی هیچ 

مزد و مواجبی ســال های جوانی خود را ســپری کنند. اگر در این مدت کاری 
پیدا کردند، می روند و جای آنها جوانان دیگری می آیند، اما اگر شــغلی پیدا 
نکردند، می مانند و سابقه شان به ۱۰ سال و بالاتر از آن هم می رسد و با خیال 
اســتخدام در یکی از مهم ترین وزارتخانه های دولتی، وظیفه   «کاهش هزینه 
تمام شــده آموزش» را به دوش می کشــند! معلمی که «با ۴۰ ساعت کار در 
هفته و هشت ســال ســابقه کار، دو میلیون تومان حقوق می گیرد و بعد از 
پنج ســال، تازه بیمه اش رد می شــود» نمونه واضح بیگاری در این سیستم 

«به صرفه » آموزش است.
معلوم نیست سیاست گذاران چگونه با چنین سیستمی به دنبال «آموزش 
با حفظ کیفیت» بوده اند؟ از معلمی که حقوقش حتی خرج رفت و آمدش 
را هم تأمین نمی کند و دائم نگران آینده مبهمش است، چه انتظاری می توان 
داشت؟ چطور وقتی قرار است بخش قابل توجهی از کمبود ۱۷۶ هزار معلم 
- آخرین آمار رســمی ارائه شــده - را با تحصیل کردگان بیــکار ناامید و البته 
«به صرفه!» جبران کرد، عده ای دم از ارتقای ســطح نظام آموزشی می زنند؟ 

کجای این سیاست آموزشی یک بازی برد – برد است؟
مخالفان اســتخدام معلمان حق التدریسی، خرید خدماتی، قراردادی و... 
جذب این معلمان را ضربه به سیستم آموزشی کشور می دانند اما هیچ وقت 
نمی گویند اگر به کارگیری رسمی این معلمان ضربه به کیفیت آموزش است، 
چرا خود سال ها این معلمان را به کلاس های درس فرستاده اند؟! معلمانی 
که بعضا بیش از ۲۰ ســال سابقه کار دارند و با حقوقی بسیار کمتر از حقوق 
معلمان رســمی کار کرده اند، چرا باید به راحتی و به بهانه کیفیت آموزشــی 
کنار گذاشــته شــوند؟ کدام رویه نظام آموزشی کشــور در حال تغییر است؟ 
چه کســی بهانه «کیفیت آموزش» را در شرایطی که آموزش و پرورش قصد 

استخدام معلم به اندازه نیاز را ندارد باور می کند؟
مســئله این اســت که رفع مســئولیت دولت از ارائه آمــوزش رایگان و 
باکیفیت، سال هاســت رویه حاکم بر نظام آموزشی کشور شده است. اگرچه 
این سیستم آموزشی «اقتصادی و به صرفه» به ظاهر، به نفع دولت تمام شده 
و توانسته بودجه آموزش را به حداقل برساند، اما این وسط هم دانش آموزان 
و هم معلمان و در کل، جامعه آســیب دیده اســت. در سیستمی که در آن 
آموزش باکیفیت به نســبت بهره مندی از ســرمایه و پول، امکان پذیر است و 
عدالت آموزشــی به قهقرا رفته، نمی توان به دنبال تحقق زندگی شایسته و 
حفظ شــأن و منزلت انسانی بود. در چنین سیستمی فرودستان به حال خود 

رها شده اند و فاصله شان از فرادستان هر روز، بیشتر و بیشتر می شود.
باید توجه داشــت که آموزش، جزء اولین و اساسی ترین وظایف حاکمیتی 
است. وظیفه ای که منابع مالی آن باید از مالیات پلکانی بر درآمد تأمین شود؛ 
هرکس بسته به درآمد ناخالص خود در جامعه باید سهمی در تأمین بودجه 
عمومی داشته باشد. منبع دیگر برای انجام وظایف حاکمیتی، ثروت عمومی 
اســت. اگر قرار نیســت این ثروت، در خدمت انجام وظیفه ای اساسی چون 
آموزش باشد، پس کجا قرار اســت خرج شود؟ کاهش هزینه های آموزشی 
به بهای نادیده گرفتن خیر عمومی، به نفع هیچ کس نیســت، مگر آنها که بار 
خود را با بالاکشــیدن ثروت عمومی و بدون پرداخت یک ریال مالیات، خیلی 

وقت پیش بسته اند.

ساغر شمسی زمســتان ســال قبل 
متوجه شــدیم، تعداد 
به  باید  کــه  کودکانی 
انجمــن بیاینــد هــر 
با  می شــود.  کمتر  روز 
ماجرای  از  پیگیــری، 
عجیــب گروگان گیری 
ی  نی ها نســتا فغا ا
کن  منطقه  غیرقانونی 
مطلــع شــدیم. برای 
همین کمتر خانواده ای 
اجازه می داد فرزندش 
بیاید.  از خانه بیــرون 
درِ  برخــی  حتــی 
قفل  را  خود  خانه های 
می کردنــد و از داخل 
پشت  وســیله  آن قدر 
آن می گذاشــتند کــه 
وارد خانه  نتواند  کسی 
شود. آن زمان در محل 
گروهی  که  بود  پیچیده 
آدم ربایــی  درحــال 

هستند.

گزارش «شرق» از ماجرای گروگان گیری افغانستانی ها توسط باندی ایرانی و پاکستانی در حاشیه شهر تهران

گروگان گیرهایی در همین نزدیکی
«دست و پای پسر جوانی را محکم بستند و تمام تنش مملو از زخم های چرکین 
شده است. دوربین روی پارگی عمیق کمرش می ایستد. صدای ناله های این 
جوان پشــتو در فیلم به گوش می رسد که از خانواده اش می خواهد تا هر چه 
زودتر پول را به حساب گروگان گیرها بریزند و او آزاد شود». ماجرا از دی ماه 
سال قبل شروع شــده بود؛ گروهی ایرانی و پاکستانی که با یک روند ثابت، 
افغانســتانی های فاقد اوراق هویتــی را به گروگان می گرفتند و با ارســال 
فیلم های شکنجه آنها برای خانواده، طلب پول  می کردند. مبالغی بین ۵۰ تا 

۳۰۰ میلیون تومان که باید به حســابی در پاکستان واریز می شد. این ماجرا 
میان تمام خانواده های افغانســتانی ساکن در کن پیچیده بود و برای همین 
تمام فصل زمستان کمتر خانواده افغانی از ترس ربایش در کوچه و خیابان ها 
تردد می کرد. در همان ایام، روایت گروگان گیری ها همراه با فیلم های شکنجه 
و کتک زدن قربانی ها دست به دســت می شد و حتی یکی از این ویدئوها هم  
به دست خبرنگار  رسیده است؛ ولی هیچ قربانی ای از ترس تهدیدهای مکرر 
این باند، اقدام قانونی نکرد. با وجود این، تلاش های خبرنگار «شرق» پیش 

از فروردین ماه برای پیگیری موضوع به جایی نرسید و بیشتر قربانی ها برای 
همیشه به افغانستان بازگشتند. پس از آن با همکاری انجمن پرنده درخت 
کوچک، آخرین قربانی ربایش حاضر به گفت وگو درباره آنچه بر او گذشــته 
شــد. جوانی که به دلیل مطرح کردن شــکایت در آگاهی شاپور و بازداشت 
تعدادی از این گروگان گیرها در فروردین سال جاری، باعث تمام شدن این 
ماجرا در کن شــد. هر چند  هنوز تعدادی از این گروه بازداشت نشده اند و در 

سطح شهر آزاد هستند. نسترن  فرخه
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وقتی خیر عمومی به محاق رفت
معلمان و دانش آموزان؛
 بازندگان یک سیاست سودمحور
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ســخنگوی وزارت آموزش و پــرورش اعلام کرد کــه نیروهای خرید 
خدمات ســال گذشــته آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید نیز 
سازماندهی می شوند. علی فرهادی درخصوص شرایط فعالیت و به کارگیری 
نیروهای خرید خدمات آموزشــی اظهار کرد: شــرکت هایی که با آموزش و 
پرورش دارای قرارداد باشــند و بیمه اینها نیز واریز شده باشد، در کلاس های 
درس در سال تحصیلی ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۲ حضور داشته و همچنین نیروهایی که 
دارای مدرک تحصیلی معتبر باشــند و ســایر شــروطی که پیــش از این در 
بخش نامه نیز اعلام کرده ایم را دارا باشــند، به کارگیری می شوند.به گفته او، 
قطعا آن دسته از معلمان خرید خدماتی که دارای سابقه بیشتری هستند در 
اولویــت همــکاری هســتند امــا تمامی افــرادی کــه در ســال تحصیلی
 ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۳ ســر کلاس بودند، به کارگیری می شوند در واقع نیروهای خرید 
خدمات سال گذشته آموزش و پرورش سال جدید نیز سازماندهی می شوند.
ســخنگوی وزارت آموزش و پرورش تعداد این افراد را حدودا ۲۶ هزار و 
۳۰۰ نفر اعلام کرد و گفت: البته تعدادی از اینها در آزمون های اســتخدامی 
قبول شده اند اما آن تعداد باقی مانده نیز به هر تعدادی که باشند، به کارگیری 

می شوند.

سازماندهی نیروهای خرید خدمات 
سال گذشته در سال تحصیلی جدید


